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  تناسخ از نگاه قرآن و برهان
  ∗علي احمد ناصح

  چكيده

 و بازگشت ارواح پس از مرگ و انتقال آن از بدني به بدن ديگـر،                تناسخاز ديرباز نظريه    

  .در مكاتب خاور دور مطرح بوده است

هـايي  حكيمان مشرق زمين به جا مانـده، و زيربنـاي عقيـده آيـين     زاين نظريه كه ا

گشته و مقبول گروهي از ساكنان مغرب زمين و         » جينيزم«و  » بوديسم» «هندوئيسم«چون  

  .برخي فرق منسوب به اسلام نيز شده است

اند كه از ميان آنـان   نيز اين ايده را مورد بحث و انتقاد قرار دادهبزرگدانش منداني  

  . حكيمان و عالمان مسلمان يادكردني استتلاش

اين مقاله ضمن تبيين اين ايده، بطلان آن از ديدگاه حكيمان و عالمـان مـسلمان و                 

  .هاي ديني را بررسي مي كند  ناسازگاري آن با آموزه

  .، ارواح، ابدان، برهان، قرآنبازگشتتناسخ، :  ها كليد واژه

  
  
  
  
  

                                                            
  استاديار علوم قرآن دانشگاه قم ∗



272 

  شناسي تناسخمعنا

از مرگ و شروع زنـدگي جديـد آنهـا در ايـن دنيـا در بـدني                  بازگشت ارواح پس    
هـاي فلـسفي و     ديگركه در گذشته و حال  مورد بحث بوده، در اصطلاح علمي و كتاب             

  :گويدقطب الدين شيرازي مي. كلامي تناسخ نام دارد
 لها فـي    ة المناسب ةالتناسخ بمعني انتقال نفوس الاشقياء الي الاجساد الحيواني       

  )476، 1360: قطب الدين شيرازي(؛ فعالالاخلاق و الا
تناسخ به معناي انتقال نفوس و ارواح اشقيا بعد از مرگ به پيكر حيـواني               

  .است كه در افعال و اخلاق با آنها تناسب دارد
 تجريد الاعتقـاد   علامه حلي در توضيح گفتار خواجه نصيرالدين طوسي  در كتاب            

  : درباره تناسخ چنين آورده است
اسخ آن است كه نفسي كه مبدا صورت زيد بود مثلاً به بدن عمر              معناي تن 

و منتقل شود مبدأ صورت او گردد و همان علاقه كه ميـان نفـس و بـدن                  
  )262، 1351: علامه حلي(. اول بود، ميان نفس و بدن دوم ايجاد گردد

  :جرجاني نيز مي گويد
غير تخلّل زمان   التناسخ عبارة عن تعلق الروح بعد المفارقة من بدن آخر من            

  بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح و الجسد؛ 
تناسخ آن است كه روح پـس از مفارقـت از بـدني، بـه جهـت عـشق و                    

كه ميـان  آنگرايش ذاتي ميان روح و جسد به بدن ديگري تعلق بگيرد، بي    
  . اين دو تعلق فاصله زماني ايجاد شود

  :گويدي مبيستم قرن دائرة المعارففريد وجدي در 
تناسخ مذهب كساني است كه معتقدند روح پـس از جـدايي از بـدن بـه                 

 نمـوده، شايـسته     رود تـا خـود را تكميـل        بدن حيوان يا انسان ديگري مي     
  )10/172(» .زندگي در ميان اروح عالي در مقام قدس گردد
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 ـ   ،چه پيرامون معناي تناسخ ذكر شده      با ملاحظه و دقت در آن      ه دسـت    اين نتيجه ب
 تناسخ چيزي جز بازگشت روح به زنـدگي جديـد           عالمان، همه   اصطلاحيد كه در    مي آ 

  .يستدر بدن ديگر در همين دنيا ن

   انواع تناسخ

تـرين  شمارد كه مهـم   نيان براي تناسخ انواعي را بر مي       به آراي پيشي   نظرملاصدرا با   
  :آنها عبارتند از

 بـدن فرسـوده سـابق       ، روح  ديگر؛  از بدني به بدن    اي بازگشت مكرر  نسخ به معن  .1
روش و  ، بهتـر و يـا بـدتر از          اي را ايد تا در بـدني ديگـر زنـدگاني تـازه          خود را رها نم   

  .آغاز كند در زندگي سابق خود كردارش 
هاي حيـواني، اگـر نيكوكـار بـود در           روح انساني در قالب    بازگشتمسخ يعني   . 2

 .تكار بود در قالب حيواني زشاگر تبهنيك سرشت و  قالب حيواني

فسخ يعني بازگشت به عالم گياهان و سير قهقرايي از عـالم حيوانـات بـه عـالم                  .3
 .نباتات

 1354: ؛ همـو  9/4،  1379: صـدر المتـألهين   (. رسخ يعني بازگشت به عـالم جمـادات       .4

،324(  

) مـادي (تناسخ ملكـي     :آورده است باره اقسام تناسخ چنين     علامه حسن زاده نيز در    
 بـه پيكـر ديگـري       ،ه از بدن عنصري خويش منقطـع شـد        كآن است كه نفس پس از آن      

 يـا پيكـر حيـوان باشـد كـه           كر ديگر انسان باشد كه تناسخ است،      منتقل بشود، چه آن پي    
تماسخ است يا پيكر نبات و درخت باشد كه تفاسخ گويند و يا پيكـر جمـاد باشـد كـه                     

 چـون نفـس      است؛  اقسام را تناسخ ملكي ناميده     تراسخ نام دارد، صدرالمتألهين تمام اين     
 677،  1371:حـسن زاده آملـي    (. تقـال يافتـه اسـت     در عالم مادي از بدني به بـدن ديگـر ان          

   )324 ، 1354: ؛صدرالمتألهين
 ميـوه اعمـال تلـخ و        ، افـراد انـسان     كه گويند؛ مي گفتني است كه طرفداران تناسخ     

د، روح او بـه      زيرا اگر انسان فردي نيكوكار باش      ؛دنشيرين خود را در همين دنيا مي چش       
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بختي كه غرق در عزت و نعمت است و يا حيوان مفيـد             مند و خوش  بدن انسان سعادت  
  .گردد و گاو متعلق ميگوسفندندي مانند و سودم

 روح او بـه بـدن انـسان بـدبخت و            ، باشـد  ير و بدكار   شري آدميدر حالي كه اگر     
 مانند خوك   اي موذي  و يا حيوان پست و     ان و تنگدست  ان و بيمار  عليلان، چونروزي   يرهت

 ايـن گـروه جهـان       .بينداش و كيفر خود را در اين جهان مي        گيرد و پاد  ميو موش تعلق    
 از  پيوسـته گـردد و  از بدني جـدا مـي     ، يعني روح    راجهان تولي نفس مي دانند    داران  جان

  1.م از حيوان و انسان تعلق مي گيردطريق تناسل و توالد به ابدان ديگر اع
در ميـان   وپندارها، نه تنها در اسلام كه در تـاريخ تفكـر مـذهبي و             اين گونه باورها    
 .توان يافت اثري از آن در اديان توحيدي نمي       و   به چشم نمي خورد   ديگر اديان الهي نيز     

  .يي و برهمني استهاي شرقي چون بودااين عقيده موروث آيينو 

  پيشينه تاريخي تناسخ

ون تاريخ تفكرات بـشر تحقيـق كـرده و     تاريخ اديان كه پيرام  محققانمندان و   دانش
هـاي  را در آيين   اصل اعتقاد به تناسخ      ، خاستگاه انداريخ اديان مختلف را بررسي نموده     ت

 مشرق زمين كـه در      اين موروث حكيمان  . دانند  مي برهمني و هندو     شرقي مانند بودايي،  
 هـاي و تناسـخي  طرفداراني بوده، امروز نيز طرفداراني دارد       همه ادوار كم و بيش داراي       

عصر جديد نيز در حقيقت همان سخنان پيشينيان خويش را در قالب الفاظ ديگر تكـرار                
  .نمايندمي

  :نويسدميباره  قرن بيستم در ايندايرة المعارفنويسنده فريد وجدي 
يك اعتقـاد قـديمي و      ) به بدن ديگر در اين جهان     (عقيده بازگشت ارواح    

 اكنون نيز اين عقيـده       هم .به وجود آمد  ه نخستين بار در هند      كهنه است ك  

                                                            
علامــه   ؛3/52 بــي تــا،: ؛ سيداســماعيل نــوري9/4، 1379: صــدرالمتألهين: ك.ربــراي اطــلاع بيــشتر  .1

 61/117، 1362 :مجلسي
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 جـز  ،ل به اين عقيده نـشد  قائو در اسلام هيچ كس... ها هست   در ميان آن  

 بلكه از هنـدوها و      ،ها نيز اين عقيده را از قرآن نگرفتند        آن 1.فرقه تناسخيه 
فريـد  (. انـد از طريق منقولاتي كه از فلسفه آنها داشته انـد، اقتبـاس نمـوده             

  )10/181 م، 1971:وجدي
  : گويد نيز ميمت علي اصغر حك

هندوان معتقدند كه هر فردي را روحي است كه ابـديت دارد و در طـول                
هزاران سال آن روح سرگردان در اجسام و اجساد گوناگون پيـاپي منـزل              

اين دولاب انتقال كـه     . گزيند و مدام از پيكري به پيكر ديگر درمي آيد         مي
نان گردش خود را طي مي كنـد، تـا           نام دارد، هم چ    )KARMA(» كارما«

-يعني فناي مطلـق واصـل مـي       ) MOKSHA(عاقبت به سر منزل وصال      

. گردد و در آنجاست كه روح در ازليت برهما مستغرق و محو مـي شـود               
  )128 -127، 1371:حكمت(

  :ين آورده است كهچندر جاي ديگر 
دي به  بر آن است كه روح از منزلي به منزلي و از جسدي به جس             )...بودا(

بـد و   ياقدر انتقـال مـي     آن ،اندتعبير كرده » كارما« كه از آن به      همان دوراني 
د و  رس ـ مـي » نيروانـا «ت بـه مرحلـه كمـال يـا          كند تا عاقب   طي مراحل مي  

                                                            
 اهل حق وجود دارد كه به صورت پراكنـده در  است كه در ميان فرق اسلامي گروهي موسوم به   گفتني  . 1

كار بردن كلمـه تناسـخ      ه  و اگر چه از ب    مي كنند   زندگي  ... ، سوريه، تركيه و     ايران، بالكان هايي از   بخش

جامـه بـه جامـه      مندي خـويش بـه دونـادون و         هار اعتقاد به آن سر باز مي زنند، به صراحت از عقيده           و اظ 

ساني و    كه با دقت در نوشته ها و تصريحات مختلف آنان پيرامون اين موضوع هم              شدن دفاع مي نمايند   

-28: علـي احمـد ناصـح     : ك.جهت توضـيح بيـشتر ر     .( شكار مي گردد   آ يكي بودن آن با تناسخ كاملاً     

ــي ؛ ســيد محمــدعلي خواجــه45-48، 1358؛ مجيــد القاصــي، 17 ــدين، ب ــا،  ال ــدين 14-15ت  و نورال

  .196، 1369چهاردهي، 
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ا كمـال    مرتبـه نيروانـا در نـزد بـود         .منقصت هستي از او سلب مي شـود       
  )144 -143ان، هم(.تعبير كرد» مقام فنا«توان به  اهميت را دارد و از آن مي

  اصول و دلايل تناسخي ها

پايه واساس نظريه   را   اند وآن راپذيرفتهمسلم   اصل    سه ،تناسخ  به معتقدان پيشينيان از 
  :اصل عبارتند از آن سه.پذيرند مي را اصل يد نيزهمين سه جدهاي تناسخي.دانندمي خويش
  د، لذا هميشگي و ابدي خواهند بود؛ هستنازلي ارواح، قديم و .1
  ل دركارجهان معنا ندارد؛كاري وتعطياند و بيارواح، هميشه دركوشش وفعاليت. 2
اند و اين نيازمندي براي آنها ذاتي است        واح، در فعاليت خويش نيازمند جسم      ار .3

  . نمودند كردند و خود را آلوده به ماده نمينميو گرنه از مقام رفيع خويش تنزل 
ارواح در ازل بـوده و تـا ابـد          چون  : گويند مي ها، تناسخي طبق اصول سه گانه فوق    

- باشد و ارواح نيـز بـدون تجـسد نمـي           تواند معطل و بيكار   ، هيچ موجودي نمي   اندباقي

ز كنـد كـه ارواح بـراي هميـشه ا         پس ضرورت ايجـاب مـي     . توانند فعاليتي داشته باشند   
   .... تا از فعاليت باز نمانند و كالبدي به كالبد ديگر منتقل شوند

له بطلان تناسخاد
1

  

 را كه دلالت     آيات قرآني  يمان در باب ابطال تناسخ،     ادله حك   علاوه بر  در اين بخش  
  .كنيم بر بطلان دارند مطرح مي

   ابطال تناسخ ادله فلسفي) الف
كـه در    ممتنـع اسـت      جزء محـالات و   ) تناسخ( بازگشت روح    ،لسوفانبنا به نظر في   

  :شويمرا متذكر مي  امتناع آن ادلهترينطور فشرده برخي از مهمه ذيل ب

                                                            
بـراي  .( از ديدگاه اسـلام  اسـت      گفتني است كه اتفاق و اجماع همه انديشمندان اسلامي بربطلان تناسخ            .1

:  ؛ مجتبـي قزوينـي   3/53بـي تـا،     : ؛سيداسماعيل نوري 19،  1بي تا،   :اندلسي: ك.آگاهي از اين اجماع ر    

  )427بي تا، :  ؛ حر عاملي248 – 247 / 5، 1373
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رد و بـا آن      تناسخ با پديده افزايش جمعيـت سـازش نـدا          فرضيه:  برهان افزايش  .1
ان و كثـرت     توجيهي براي افـزايش جمعيـت جه ـ       ، با پذيرش تناسخ   .آيد  درنمي همگون

  . ماندسرسام آور آن باقي نمي
در كـار آنهـا معنـا        ي و هميشه نيازمند تجسدند و تعطيل ـ      انداگر ارواح در ازل بوده    

انـد، در چـه      وجـود نداشـته    اند و پيشتر   شده  پس ارواح جمعيتي كه اكنون افزوده      ندارد،
كـه  ، يـا آن   اندفزوده شده، در ازل آفريده شده بوده      آيا ارواح اين جمعيت ا    اند؟    بدني بوده 

 پس  ،اندد در ازل وجود داشته     اگر بگوين  اند؟ها خلق گرديده  زمان با بدن   هنگ و هم   آ هم
ها آيا بيكار بوده اند يا فعاليتي داشته اند اگر بيكار بوده            در آن حال و قبل از تعلق به بدن        

آيـد و   همگـون در نمـي     ،اند با اين سخن كه مي گفتند تعطيلي در كار جهان معنا ندارد            
اند و اين با سخن ديگر آنـان كـه ارواح           ، پس نيازي به تجسد نداشته     اندكار نبوده اگر بي 
 و اگر بگويند كه ارواح با اجساد جديـد و هـم            . منافات دارد  ،ه نيازمند به تجسدند   هميش

 در  .آيدنمي در معتقدند همگون  نيز با ازلي بودن ارواح كه آنان         ،اندزمان با آنها خلق شده    
د بـوده و هـر يـك        هاي مكتب تناسخ با يكـديگر در تـضا         بايد بپذيرند كه پايه    ،هر حال 

 با اصول و پايه     يرفت كه پديده افزايش جمعيت جهان      و بايد پذ   كنندديگري را باطل مي   
  .هاي اين مكتب هرگز سازش ندارد

 وارد شـدن  باره  لامه طباطبايي در اين   ع: برهان لزوم كثرت واحد و وحدت كثير      . 2
 اين تتاسـخ دو صـورت       چونمي داند؛   محال   را    ديگر يروح پس از نوعي تكامل به بدن      

آيـد كـه    ، لازم مي   اگر روح داشته باشد     روح دارد و يا ندارد؛     يدوميا بدن    : محتمل دارد 
 و مستلزم كثرت واحد و وحدت كثير مي شود كه محال            بگيرددو نفس به يك تن تعلق       

آيد كه روح از فعل به قـوه برگـردد كـه            ، لازم مي  است و اگر آن بدن روح نداشته باشد       
  1.اين هم محال است

                                                            
غلام رضـا    ؛203ق،  1411:؛ خادمي شيرازي  209/ 1: محمدحسن طباطبايي  :ك.براي توضيح بيشتر ر   . 1

 .87، 1380: مغيثي
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، چنان  گوي با آنها را ممكن بدانيم      و  ارواح و گفت   اگر تماس با  :  برهان استغناء    .3
ي اسـتقلال   نـوع را در عـالم خـود داراي        ارواح   دانيم بايـد  آن را به اجمال ممكن مي     ه  ك

. دهنـد هاي خـود ادامـه       كه مي توانند تنها و بدون نياز به بدن به فعاليت           انيمدوجودي ب 
 ـ  آنها به بدن سـرآمده و ديگـر        اند كه احتياج  ه دست آورده  البته اين استقلال را وقتي ب      ه  ب

 دوره كوتـاهي اسـت كـه در         زيرا نياز روح به جسد فقط در      ؛  باشندتجسد نيازي نداشته    
 ـ         ه بدن دارد  ها نياز ب   فعاليت برخي آن براي    ميان ه  و با سپري شدن آن دوره ديگر نيازي ب

  .دروي كنتواند با استقلال در كسب كمالات معنوي خود پيشبدن ندارد و خود مي
 بـسيار كوتـاه     ،شودره نيازمندي روح به بدن كه به دوره فقر و احتياج ناميده مي            دو

نيازي منتقل  ه غنا و بي    يعني از دوره فقر به دور      فرارسيدن مرگ پايان مي يابد؛    است و با    
 ـ  ، روح با اين انتقـال .تر و زيباتر استاي بهتر و وسيعكه دوره . گرددمي الاتري  بـه پلـه ب

تيـاج بـه     و از حالت اح    رسد  ضيض ذلت فقر به اوج عزت غنا مي        و از ح   صعود مي كند  
  .گرايدحالت استقلال مي

از پله كمـالي    گردد و    وذلت باز   دوباره از حالت عزت به حالت اول       از اين رو، اگر   
 را از دست دهـد و       بدست آورده و استقلال    كه پيموده به پله نقص و احتياج عود نمايد        

گـرد در   ايـن بازگـشت جـز ارتجـاع و عقـب            برگردن نهد،  بارهدگريوغ فقر و مذلت را      
قـانون حيـات     در صورتي كه ارتجاع و عقب گـرد در           ،واند باشد تحيات چيز ديگر نمي   
 بـا ايـن بازگـشت بـه كلـي           ،»پس از بي نيازي نيازي نخواهد بود      «امكان ندارد و قانون     

رد و حيات جـاوداني      زيرا در جهان هستي نقص بعد از كمال مفهومي ندا          ؛سازش ندارد 
جز پيمودن مدارج كمال چيز ديگري نيست و راز هستي جز بالا رفتن از پلكـان تعـالي                  

 اسـت    معتقد  هبوط بعد از صعود    ، به در صورتي كه مكتب بازگشت    .ي ديگري ندارد  امعن
، پـيش   روي  ارتجـاع بعـد از تقـدم و تقهـر بعـد از پـيش              ،   تنزيل بعد از ترقي     بنابرآن، و

 و پـس از      احتيـاجي  ،پـس از غنـا فقـري و پـس از اسـتقلال            كه   رغم آن  خواهد آمد؛ به  
  . نيازي نيست،نيازي بي

قانون استحاله  حكيمان، آن را    اين قانون كلي جهان هستي و همان چيزي است كه           
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  1.نامند  از فعليت به قوه ميبازگشت
 ي ضـرورت تعادل بـين ارواح وابـدان را    ،خواجه نصيرالدين طوسي  :  برهان تعادل  .4

و هر روحي را بـيش از يـك بـدن           باشد   يك روح    ، در مقابل هر بدن    مي شمارد كه بايد   
 به بدني ديگر تعلق گيرد،      ، و اگر روحي كه از بدن سابق مفارقت كرده         از اين رو،  . نباشد

. ... خورد و يك روح در مقابل دو بـدن قـرار مـي گيـرد و     اين تعادل به هم مي هر آينه   
  )100ق، 1407:خواجه نصيرالدين طوسي(

 داراي روان   شيخ الرئيس ابوعلي سينا هر بدني را      : يت افراد شخص برهان وحدت    .5
 زيرا آفرينش هر    ند؛وجود آمدن آن بدن وجود پيدا مي ك       ه  ببا  كه همراه   اي مي داند    ژهيو

هـاي   اگر رواني كه از بـدن      .ورد وي، رواني نيز آفريده شود     آهم  اقتضا دارد كه   بدني ذاتاً 
جديد الحدوث تعلق گيرد، هر آينه يـك بـدن داراي دو              به اين بدن   ،ت كرده پيش مفارق 

 يكي روحي كه با حدوث همان بدن آفريده شده و ديگر روحي كه              ؛روح خواهد گرديد  
چنين چيزي برخلاف وجـدان و      . است  و به وي تعلق گرفته     هاي قبلي جدا گشته   از بدن 

 و  داردد كه فقط يك شخصيت      خوبي درك مي كن   ه   زيرا هر كس ب    ؛ستدريافت خود ما  
حال كسي يافت نشده كـه داراي دو        ه  در كالبد وي بيش از يك روح وجود ندارد و تا ب           

  )356/ 3، 1381:ابن سينا(. روح و دو شخصيت بوده باشد
از لازمه دوباره تعلق گرفتن روحـي كـه          ، همين استدلال شيخ   ملاصدرا با يادكرد از   
 كـه يـك بـدن داراي دو روح و           داند ازه را چنين مي   ، به بدني ت   بدني سابق مفارقت كرده   

 استعداد يافتن بدن برآن    با   ، يكي روحي كه به همراه     يك انسان داراي دو شخصيت باشد     
  . بازگشته از بدن قبليروحافاضه مي شود و ديگر 

 ، خواهيم گفـت كـه   شودح بازگشته مانع افاضه روح جديدشايد رواگر بگويند كه   
مـي اسـت و     ه طور عمـوم هميـشگي و داي        زيرا افاضه ب   ؛ است افاضه روح جديد حتمي   

                                                            
 .320  ،1382:صدرالمتالهين:  ك.ر .1
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 فقط قابليـت    .گاه مبدأ فياض علي الاطلاق از افاضه دم به دم و مستمر، خالي نيست             هيچ
گيـرد،  درنگ عموم افاضه وي را فرا مـي       ط است و به محض يافتن استعداد بي       محل شر 

د بود، لذا بايستي فقـط      درنگ خواه  رفع حجاب، تابش آفتاب فوري و بي       چنان كه با  هم
  .)10/ 9: ملاصدرا(. تعلق روح بازگشته از بدن قبلي را ممتنع بدانيم

   شواهد قرآني بر ابطال تناسخ  -ب
  پس از مردن و وارد شـدن بـه عـالم بـرزخ     ،آياتي از قرآن كريم    بنابر دلالت آشكار  

  :، از جملهمعنا و مردود است  بيبرگشت به عالم دنيا
مـا  أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي اعمل صالحاً فـي         حتي إذا جاء    « .1

؛ »كلاّ إنّها كلمةٌ هو قائلها و مـن وراءهـم بـرزخ الـي يـوم يبعثـون                 . تركت
  )99-100/مومنون (

پروردگارا مـرا   :  گويد ،رسدكاران را مرگ فرامي   گامي كه يكي از آن تبه     هن
 ـ   ، شايد در اصلاح آنچـه كوتـاهي كـرده         بازگردان ي هرگـز   ام بكوشـم، ول

گويد و به دنبالش عـالم      ؛ زيرا فقط گفتاري است كه مي      بازنخواهد گشت 
  . برزخ تا روز رستاخيز گسترده است

انـد،  كنند تا آن چه را تباه كرده      اران از خداوند تقاضاي بازگشت مي     كدر اين آيه بزه   
تـه   ولي هرگز چنـين درخواسـتي پذيرف       ، را تدارك نمايند   هااز دست رفته  اصلاح كنند و    

 اينـان وارد جهـاني      گويند و ثانياً   اين گفتار را از روي حقيقت نمي       نخواهد شد، زيرا اولا   
 جهـاني   ، جهان برزخ  .تر است و تا روز رستاخيز كشش دارد       تر و فراخ  اند كه وسيع  گشته

 بايستي در آن بماند تا روز واپسين كه انتهاي عالم برزخ            ،دواست كه هر كس وارد آن ش      
  .شود  با فرا رسيدن مرگ شروع مياست و مبدأ آن
گويند معتقدان به تناسخ را كه مي      اين آيه با تناسخ سازش ندارد و گفتار          ،از اين رو  

 يـا كيفـر كـردار خـود را           و هاي خود را خود اصلاح كنند     گردند تا زشتي  كاران بازمي تبه
سين بيرون آمدن   اند كه تا روز واپ    نهاده زيرا در جهاني پا      ؛كند ميبچشند، با صراحت رد     
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  1.از آن امكان ندارد
و حاق بال فرعون سوء العذاب يعرضون عليها النار غـدوا و عـشيا و               «  .2

  )46/غافر(؛ »يوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب
گرفت كه پيوسته صـبح و شـام در         ها پيروان فرعون را فرا    بدترين شكنجه 
آيـد آنهـا را در       كه فرمان مـي    اند تا روز رستاخيز   رار گرفته معرض آتش ق  

  . ترين عذاب ها قرار دهيدسخت
كـاران را   كه پس از مرگ بازگشتي نيست و تبـه        شود  ه خوبي روشن مي    ب از اين آيه  

دهند تا روز رسـتاخيز     ه طور پيوسته در شكنجه قرار مي      در عالم برزخ هر صبح و شام ب       
  .كه تكليف نهايي آنان معلوم گردد

له يقول الذين نسوه من قبل قد جائت رسل ربنا بـالحق            يوم يأتي تأوي  «  .3
فهل لنا من شفعاءٍ فيشفعوا لنا لو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قـد خـسروا                 

  )53/ اعراف (  ؛»انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون
 روزي خواهـد آمـد كـه بـا          ،كساني كه دستورات ما را فرامـوش نمودنـد        

 حقيقـت را بـه مـا نمودنـد ولـي مـا            حسرت بگويند هـر آينـه پيغمبـران       
گشتيم و    ميكه باز زشي داشتيم يا آن   اي كاش اكنون وسيله آمر    . سرباززديم

  . نموديمايم ميكار ديگري جز آنچه نموده
ه صـورت مكـرر آن منافـات        مخصوصاً ب ) بازگشت(طور كلي با عقيده     ه  اين آيه، ب  

 مكـرر بـاز خواهنـد       ،و نافرمان باشـند   كاران هر چند گمراه     يرا اينان قائلند كه تبه     ز دارد؛

                                                            
اند كه اين آيه در مقام نفـي هرگونـه بازگـشت              مفسران بسياري در ذيل اين آيه بر اين نكته تاكيد كرده          . 1

: ك.به عنوان نمونه ر   . نمايد  بوده و هرگونه رجوع و بازگشت را به طور قطع باطل و عيرممكن اعلام مي              

 وهبـة ؛  7/187هــ ،    1408؛ فضل بـن حـسن طبرسـي،         15/68هـ ،   1393سيدمحمد حسين طباطبايي،    

 .9/124تا،  ؛ محمدطاهر ابن عاشورا، بي18/102تا،  الزهيلي، بي
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تري در انتظار آنان خواهد بود تـا كفـاره گناهـان            ه طور اجبار زندگي   سخت      گشت و ب  
: فرمايـد ولي اين آيه شريفه مي    . پاك گردند ها  گذشته آنان باشد و اندك اندك از آلودگي       

ر معاملـه    زيرا د  ؛خورند و به آرزوي خويش نخواهند رسيد      هر آينه حسرتي است كه مي     
  .گوينداه را گم نمودند و بيهوده سخن مينخستين خسارت كردند و ر

و لو تري إذ وقفوا علي النار فقالوا يا ليتنا نُرد و لا نُكَذّب بĤيات ربنـا                 « .4
و نكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبـل ولـو ردوا لعـادوا                  

  )28/27ام انع(  ؛»لما نهوا عنه و إنهّم لكاذبون
مـال  اگر ببيني آنها را در حالتي كه براي عذاب آمـاده مـي شـوند و بـا ك                  

گشتيم و دگر بار آيـات پروردگارمـان        حسرت مي گويند اي كاش باز مي      
 ولـي   گـرفتيم  را مورد تكذيب قرار نمي داديم و در شمار مومنين قرار مي           

ن هـاي گذشـته شـان اكنـو       ند كه زشـتي   گوياين سخن را از آن جهت مي      
هـا  هـا و پليـدي  بـاره بـه همـان زشـتي    ، دگرنمودار گشته و اگر بازگردند 

  .گويند؛ زيرا دروغ ميبازخواهند گشت
 هـاي گذشـته درپـي    با عقيده بازگشت و جبران زيان      ،اين آيه شريفه مانند آيه پيش     

درپي گونه جبران خسارات گذشته را      هرزندگي دوباره منافات دارد و با كمال صراحت         
  1.كند ميفينبازگشت 

والذين توفّـاهم الملائكـه ظـالمي انفـسهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا كنـّا                   «.5
مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها اولئك            

  )4/97نساء،( ؛ »مأواهم جهنم و سائت مصيراً
ده و اينـان بـر خـود سـتم          كساني كـه فرشـتگان بـراي قـبض روح سراغـشان آم ـ            

 مـا مردمـي     :گوينداند؟ مي در چه وضعيتي بوده   : پرسند، فرشتگان از اينان مي    اند رواداشته

                                                            
 .7/52سيدمحمدحسين طباطبايي، پيشين، : ك.ر. 1
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 يعني از خود اختياري نداشتيم تا بـه وظيفـه خـويش عمـل               ،ايمبودهبيچاره و زيردست    
 مي گويند مگر زمين خدا گشايش نداشـت          آنها  به ، فرشتگان عذر آنان را نپذيرفته     .كنيم

  . و اختيار خود را به دست بگيريدتا خود را از يوغ ستم برهانيد
 دوزخ اسـت و آينـده       جايگاه ابـدي اينـان    : فرمايد افراد مي  گونهاينخداوند درباره   

  .رو دارنددشواري در پيش
وگرنـه امكـان داشـت       كه بازگشتي در كار نيست       تابدبرمياز اين آيه نيز به خوبي       

، تهديد به خلـود در      ن صورت هاي خود را در زندگي آينده جبران نمايند و در آ          كوتاهي
  1. بودمورددوزخ بي

و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتي اذا جاء احدهم المـوت قـال       « .6
؛ »إنيّ تبت الان و لا الذين يموتون و هم كفار اولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً              

  )4/18نساء،(
 ،دنشـو  فـرا رسـيدن مـرگ پيـشمان مـي          كاراني كه با  توبه و بازگشت تبه   
؛ زيـرا اينـان   ميرنـد  چنين كساني كه با حالت كفر مي       پذيرفته نيست و هم   
  .ايمديدهايشان عذاب دردناكي تهيه كساني هستند كه بر

 چون اگر بازگشتي به جهـان ماديـت         ، با تناسخ منافات دارد    صراحتاين آيه نيز به     
ترين فرصتي بود كـه      زيرا زندگي آينده به    ؛بود، جاي آن نبود كه توبه اينان پذيرفته نشود        

  2.جبران گذشته را بنمايند
كيف تكفرون باالله و كنتم امواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليـه         « .7

  )28/ 2بقره ،(؛ »ترجعون

                                                            
 .1/111محمدحسين طباطبايي، پيشين، : ك.براي اطلاع بيشتر ر. 1

 .4/242همان، . 2
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جـان بوديـد و    كـه مـرده و بـي    بـا ايـن   ،چگونه به خدا ايمان نمي آوريد     
كنـد و   ه مـي  ميراند و بعد زنـد    ه كرد، سپس شما را مي     خداوند شما را زند   

  . گرديدسپس به سوي او باز مي
زنـده شـدن در      بار زنـده خواهيـد شـد؛         يكتنها  پس از مرگ    ،اين آيه بنابر صريح   

. ن بـه ابـديت و زنـدگي جاويـدان آخـرت           رستاخيز و بازگشت به سوي خدا و پيوسـت        
ن ديگر و زندگي جديد در ايـن جهـان،           به بازگشت روح به بد     انبديهي است كه معتقد   

 مخالف آيـه     كه دن باش  معتقد بايد نيز چه گفته شد   ، علاوه بر آن    و حيات ديگري   به مرگ 

  1.فوق است

  )66/حج( ؛»و هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إنّ الانسان لكفور«  .8
ميراند و باز هم زنده     سپس مي ) آفريد( شما را زنده كرد      او كسي است كه   

  . كند، ولي اين انسان ناسپاس استمي
 زنـدگي   ،داردهر انساني را بيان مـي      اين آيه كه مراحل مختلف حيات و مرگ          ربناب

آيـه نيـز     ايـن    رستاخيز زنده شدن در برزخ و       است؛پس از مرگ به يك زندگي منحصر        
  .با عقيده به تناسخ و بازگشت و زندگي مكرر در دنيا سازش ندارد

  )40/مرو( ؛»االله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم« . 9
 سـپس روزي دارد،     ،خداوند همان كسي است كه نخست شـما را آفريـد          

  . گاه زنده مي كندميراند و آنشما را ميبعداً 
 ذكـر    تنها يـك مرتبـه     در اين آيه نيز مرگ و حيات پس از آفرينش نخستين انسان،           

صـورت مكـرر در دنيـا       ه  با تناسخ و بازگشت پس از بازگشت ب       آيه نيز    اين   .شده است 
  .سازدنمي

                                                            
ي آيات و  اخبار پيرامون دو مرگ و دو زندگي آمده، مربوط به رجعت               گفتني است كه آن چه در برخ      . 1

 و برزخ است و با اين آيه و امثال آن منافات ندارد،
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در پايان اين بحث از ميان روايات فراواني كه به صراحت اعتقاد به تناسخ را باطـل                
  .دهيم نمايد سه حديث ذيل را يادآور شده و مقاله را خاتمه مي و مردود اعلام مي

توانند كارهاي بد خود را       نه مي ) مردگان(آنها  : فرمايد  البلاغه مي   در نهج ) ع(علي. 1
  1. چيزي ب حسنات خود بيافزاينددارند جبران و نه توانايي

اند كـه انـسان       اند در حقيقت اين را پذيرفته       بديهي است كساني كه معتقد به تناسخ      
هـا و بـه       هاي مكرر روحش بـه بـدنهاي مختلـف درصـدد جبـران گذشـته                در بازگشت 

 رساندن تكامل ناقص خويش است، ولي عبـارت فـوق بـه طـور               انجاماصطلاح آنها به    
  .داند  اور را باطل و مردود ميكلي اين ب

چـه  : كنـد   سئوال مي ) ع(مامون خليفه عباسي از پيشواي هشتم شيعيان امام رضا        . 2
هركس قائل به   : باشند؟ امام فرمودند    گوييد دربارة كساني كه قائل به تناسخ ارواح مي          مي

تناسخ باشد هرآينه به خداي بـزرگ جهـان، كفـر ورزيـده و بهـشت و دوزخ را مـورد                     
  2.ذيب قرار داده استتك

گوييد دربارة كساني كـه پيـرو         چه مي : پرسيد) ع(يكي از ملحدين از امام صادق     . 3
مكتب بازگشت روح هستند؟ و اين گمان از كجا سرچشمه گرفته؟ و به چه دليلي ايـن                 

  اند؟ مذهب را پذيرفته
پيروان ايـن مكتـب تمـامي شـرايع الهـي و احكـام دينـي را پـشت                «: امام فرمودند 

انـد، و افـسار خويـشتن را در شـهوات             هـا خـود را آراسـته        اند، و به گمراهي     رانداختهس
نه بهشتي هست و نه دوزخي، نه رستاخيزي و نه قيـامتي،            : يندگو  اند، مي   نفساني گسسته 

رستاخيز هركس همان بيرون شدن روح وي از كالبدي و پيوستن به كالبـدي              : گويند  مي
  .ديگر است

                                                            
 .188خطبه : البلاغه  نهج»عن عن قبيح يستطيعون انتقالاً و لا في حسن يستطيعون ازدياداً«. 1

 .320، ص 4ج :  بحارالانوار»ارمن قال بالتناسخ فهو كافر باالله العظيم يكذب بالجنة و الن«.2
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نيكوكار بوده، بـا وضـعي بهتـر و كالبـدي زيبـاتر، و مقـامي           اگر در زندگي گذشته     
كار بـوده، يـا تربيـت نيافتـه و نـادان بـوده در كالبـد                   كند، و اگر تبه     والاتر، بازگشت مي  

  .كند چهارپايان زحمتكش يا به صورت خزندگان زشت منظر، بازگشت مي
 ـ     اگر از اينان، دليل مطالبه شود، دهشت زده، در حيـرت مـي             راي عقيـده   ماننـد، و ب

زنند، تـورات،     توانند بياورند و هميشه خود را به بيراهه مي          نادرست خود، هيچ دليل نمي    
  1»…گفتار آنان را تكذيب نموده و قرآن، آنان را لعنت كرده

  

  نتيجه

زمـين بـوده و زيربنـاي        مـشرق     تناسخ از نظر تـاريخي مـوروث حكيمـان         ايده. 1
  .ي استهاي هندو، برهمايي و بودايعقيدتي آيين

با اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ ناسازگار و در            ،   گوناگون اشكالتناسخ در   . 2
      . استتضاد

  و آن  اند در ادوار مختلف به نقد و ابطال اين نظريه پرداخته          وران مسلمان   انديشه. 3
 .اندناپذيرفتني دانستهرا

 ديني جايگاهي نـدارد   هاي  در معارف و آموزه    تناسخ از نظر تاريخ تفكر مذهبي        .4
 . و آيات نوراني قرآن با آن ناسازگار است

  كتابنامه

  قرآن .1
  نهج البلاغه .2
، الفصل في الملل و الاهواء و النحل      ابن حزم اندلسي، ابومحمد علي بن سعيد،         .3

  .بيروت، دارالجيل، بي تا

                                                            
 .176 ص 10 و ج 320، ص 4بحارالانوار، ج . 1
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